
 

  
  
  

   فيزيكاليسمدر   عليت ذهنيي مسألهبررسي 
  گرا گرا و غيرتحويل تحويل

  

  *ر علي سناييدكت
  

  چكيده
 .كند  ميرفتار را ايجاد    چگونه  حالت ذهني    عليت ذهني اين است كه       ي  مسأله

 فيزيكي تدوين كنيم كـه اولاً      لازم است كه نوعي قانون روان      مسأله،براي حل اين    
 ـ  فيزيكي و ثانياً  ساختار  از  چگونگي ظهور امر ذهني       حالـت ذهنـي در      يِ نقش علّ
منجر گرا   تحويلبه عنوان فيزيكاليسم      نوعي هماني  اين .ايجاد رفتار را تبيين كند    

عنوان فيزيكاليسم غير    مصداقي نيز به     هماني  اينو  شود   ميبه شبه پديدارگرايي    
 ـكاركردگرايي  . اي جز شبه پديدارگرايي ندارد      نتيجه گرا تحويل ه جـاي عليـت،     ب

ختي و  اشـن   بـا خلـط معرفـت      نهايـت در   ولـي    ،سـازد  مفهوم تحقق را مطرح مي    
 ي  تلاش برخي از فلاسـفه بـراي ارائـه          همچنين گردد و  وجودشناختي مواجه مي  

بنـابراين  . مانـد  فيزيكاليسمي كه منتهي به شبه پديدارگرايي نشود، نافرجام مي        
 ـ         ـ    هفيزيكاليسم با يك قيـاس ذوحـدين روب ه يـك سـوي آن شـبه        رو اسـت ك

 با ترفند معرفتـي     وجودشناختي ي  مسألهحل يك   پديدارگرايي و سوي ديگر آن      
  . است

  انسداد علّي -4 گرا تحويل-3  عليت ذهني -2يزيكاليسم ف -1 : كليديهاي واژه
  

  فيزيكاليسماصول  .1
 تـوان   مـي  فيزيكـي    اتاصـطلاح  است كه با قـوانين و        نگرش مبتني بر اين     1فيزيكاليسم

هـاي   دانـش بـه   نـد كـه     دان  مي فيزيكاليسم را در اين      ي   فايده  معمولاً . را تبيين كرد   چيز همه
 دهـد  ارائه ميها   از پديدهاي  ساده و مقتصدانه  ن تبيي ، از اين طريق   وبخشد   وحدت مي بشري  

عـدم  «  اشـاره كـرد كـه بـا        2»انسداد علّي «  به توان  مي ، فيزيكاليسم اصول از   ).17: ، ص 21(
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در يـك سيـستم     بايـد   هر رويـداد     ،»يانسداد علّ « بنا بر  .شود  مي تكميل   3»تعين چندجانبه 

بـر   و  دارنـد ثر علـّي  أ و ت ـتـأثير  ي فيزيكـي هـا  پديـده زيرا فقـط   ،شودتبيين  فيزيكي  كاملاً
  براي ايجاد يك پديده     علّي ناهمگون از رويدادها    ي  دو زنجيره  »جانبهعدم تعين چند  «اساس

 شرايط   باهمراه تنهايي يا به ،دارد با امور فيزيكي نتجانس كه  ذهنييحالت مثلاً ؛نقش ندارد
   ).16: ، ص7( علت رفتار نيست ، مغزفيزيكي
 5گـرا   تحويـل يـر    و غ  4گـرا  تحويـل   نظريـات  شـامل  مفيزيكاليس  فلسفه ذهن،  ي  حوزهدر  

 ـ « اصول به كدامر  هبندي ميزان پاي  كه شود  مي  »عـدم تعـين چندجانبـه   « و »يانـسداد علّ
غالـب   زيـرا  ، اسـت  عليت ذهني ذهني در فلسفهوضوعات ترين م   از مهم  يكي .ستمتفاوت ا 

 فيزيكـي  و   ي ذهن ـ  حـالات   علّي بـين   ي  گيرد كه رابطه    شكل مي  مسألهنظريات بر محور اين     
انگـاري     دوگانـه   و گـرا   تحويـل  فيزيكاليـسم    در  نوعي هماني  اين ، اين نوشتار  در چگونه است؟ 

  توضـيح گـرا   تحويـل  در فيزيكاليـسم غيـر        را اركردگرايي و ك ـ   مـصداقي  هماني  اين ها، ويژگي
   .كنيم مي بررسي عليت ذهني را ي مسأله ه بهر نظريه كرد روي و دهيم مي

  
   نوعيهماني اين درعليت ذهني  .2

 كه يكي مربوط به قوانين حـاكم بـر          كند  مي دو نوع امر فيزيكال را از هم متمايز          6فايگل
هـاي انتزاعـي مثـل      نـاظر بـه هويـت   ي، بيولوژي و ديگـر ي غير ارگانيك در شيمي   ها  پديده

او بر اين باور است كه با تحويل سطح ميكرو بـه مـاكرو،              . الكترون و نوترون در فيزيك است     
 حالات ذهني را    توان  ميزمينه براي تلفيق دو معناي فوق از امر فيزيكال فراهم شده است و              

كار و دانستن تمام قوانين حـاكم بـر سـاز         شيميايي مغز فروكاست و با     -به تغييرات فيزيكي    
 در  نيـز 7ارنـست نيگـل   ).230: ، ص11( بينـي كـرد   ي ذهني را پـيش  مغز، وقوع يك تجربه 

حـرارت انـرژي   « ي  كه خـود را در گـزاره    ، با تحويل يافتن ترموديناميك به ديناميك      8قياس
 ، علـوم خـاص  قلمـرو  را در   9 نوعي هماني  اين ي   نظريه ،دهد  نشان مي  »تجنبش مولكولي اس  

 نوعي از حالت ذهني را بـا نـوعي از           توان  مي بدين نحو كه     ،دكن  مي مطرح   ،شناسي مثل روان 
 پـذير    تحويل 11به نظريه  10 يك نظريه  ، به نظر ارنست نيگل    .همان دانست  حالت فيزيكي، اين  

 اشد بپذير  منطقاً اشتقاق، اولي  دوم از قوانين نظريه ي   قوانين نظريه  كه  اين مشروط به    ،است
اسـتنتاج يـك نظريـه از        ).343: ، ص 24( شـته باشـد   دا پايـه يـا مبنـايي        ي  ديگري جنبه  و

كه نقـش واسـطه را در       قوانيني    يعني ،پذير است  امكان 12 قوانين رابط يا پل     ديگر با  ي  نظريه
  13.)463: صهمان، ( دكن مي ديگر ايفا ي  نظريهبهتحويل يك نظريه 

 گفته شـود    اگر زيرا   ،گيرد ذهني مورد غفلت قرار مي     عليت   ي  مسأله  نوعي، هماني  ايندر  
ال منتفـي   چيزي جز خواص فيزيكي نيست، اين سؤ       خواص ذهني    ،كه از نظر وجودشناختي   
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 عـلاوه بـر    نوعيهماني اين ي نظريه . علّي بين ذهن و بدن وجود دارد    كنشيِ  كه چه هم   است
 14»عليت از بالا به پـايين     «است،  بند    پاي جانبهند چ ي و عدم تعينِ    علّ انسداد به اصل    كه  اين

 را علـت    M اگر حالت ذهنـي      كه  اينتوضيح   .دكن  مينفي    را )عليت از امر ذهني به فيزيكي     (
خواهـد  ) 'M  فيزيكـي ي دهنده تحقق ('Pعلت M  ، در اين صورت، بدانيم'Mحالت ذهني 

 زيـرا   ،شـد د علت حالت فيزيكـي با     توان  مي نوعي، حالت ذهني ن    هماني  اينبر اساس    ولي   ،بود
 كـه ايـن بـه شـبه         شـود   مـي  فيزيكـي برقـرار      هـاي  ايجادكننده علّي فقط در سطح      ي  رابطه

 'M و   M حالات ذهنـي   منظور از شبه پديدارگرايي اين است كه      . انجامد  مي 15يپديدارگراي
 برقـرار  'P  و P فيزيكي آن دو يعنـي  ي ايجادكنندهي بين  علّي   بلكه رابطه  ،ن علّي ندارند  شأ

  ).232 - 229: صص، 15( است
  

  ها انگاري ويژگي  در دوگانهعليت ذهني .3
انگـاري   گويند كـه دوگانـه      مي ، پوزيتويسم منطقي  تأثير معاصر تحت    ي  برخي از فلاسفه  

 زيرا ارتباط علّي بين حالات ذهني و رفتار را توضيح           ،ييد تجربي نيست  أ ت در خورِ  16جوهري
 به اين معنا كـه ذهـن و   ،ندكن مي را مطرح 17ها انگاري ويژگي دهد و به جاي آن، دوگانه   نمي

 ،هاي خـود را دارنـد       خواص و ويژگي   اند ولي هر كدام    ون متفاوتي از واقعيت فيزيكي    ؤبدن ش 
 شـود،   مـي حاصل   18 براي فاعل شناسايي   ،واسطه اي مستقيم و بي    حالت ذهني در تجربه   زيرا  

 - 423: ، ص 23(آيـد    رمـي  به تجربـه د    19 فيزيكي به طور عيني و سوم شخص       ي  ولي پديده 
424(.   

:  اين است كـه    شود  مياقامه  ها   ويژگيانگاري    استدلالي كه به نفع دوگانه     ،به طور خلاصه  
بـراي  ) 2 (؛ سـوبژكتيو اسـت    ي  چيزي وجود دارد كه شبيه داشتن نوعي خاص از تجربه         ) 1(

 نـوع    سوبژكتيو چـه كيفيتـي دارد، شـخص بايـد آن           ي   نوعي خاص از تجربه    كه  ايندانستن  
 ،هاي فيزيكي است    ذهني متمايز از خواص پديده     ي  خواص تجربه ) 3( ؛تجربه را داشته باشد   
  وشـود  مـي شخص درك     فيزيكي به نحو سوم    ي  شخص و پديده    اول طورزيرا حالت ذهني به     

، 19( يابـد  به امور ذهني تحويـل نمـي      ژكتيو و كيفي،    حالت ذهني به خاطر خواص سوب     ) 4(
   ).258: ص

 عليت ذهني اين است كه چگونـه حالـت ذهنـي بـا          ي  مسأله،  ها ويژگيانگاري    دوگانه در
هـا،   انگاري ويژگي  به دنبال دوگانه  د؟  كن  ميخواص كيفي و سوبژكتيو، رفتار فيزيكي را ايجاد         

 ي   به اين معني است كه يك فاصـله        20شكاف تبييني . شود  مي طرح   ي شكاف تبيين  ي  مسأله
 به طور معقـول توضـيح داد        توان  مي به طوري كه ن    ،هستمعرفتي بين امر ذهني و فيزيكي       
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 و چرا درد فلان خاصيت      شود  مي و نه هر عصب ديگري ايجاد        cكه چرا درد با شليك عصب       

   ).431: ، ص17( پديداري را دارد
 مغـز    عليت ذهني ايـن اسـت كـه چگونـه شـرايط فيزيكـيِ              ي  مسألهدر شكاف تبييني،    

 بدون  21،   به نظر تامس نيگل    .يفي و پديداري ايجاد كند    د حالت ذهني را با خواص ك      توان  مي
 ذهن و بدن، تبيين معقول ارائـه        ي   از رابطه  توان  مي ن ،داشتن يك چارچوبِ مفهوميِ مناسب    

ذهنـي و   د كـه نيمـه  كن ـ مـي يك هويت تئوريـك وضـع   براي رفع شكاف تبييني،    نيگل  . داد
 و) 468 - 457: ، صص 22( دارد  را بين ذهن و مغز      علّي ي  فيزيكي است و نقش واسطه     نيمه

ي سـه اصـل       ولـي تـلاش او بـه ارائـه         ،انديشد فيزيكي مي   نيز به تدوين قانون روان     22چالمرز
  . )268 - 245: ، صص6( ماند شناختي محدود مي روش

در گـرو ايـن       براي رفع شكاف تبييني،     تامس نيگل و چالمرز     تحقيقاتي ي  تكميل برنامه 
تـرجيح  چگـونگي   چنـين   هـم  بلكه،نپردازند پديداري ذهن خواص كيفي وبه  فقط   است كه 
 مورد توجـه قـرار دهنـد      با رفتار را    ) تمايل و باور  (  23اي هاي گزاره  ي گرايش   رابطهو  عقلاني  

   .)19: ، ص2(
  

   مصداقيهماني اين درعليت ذهني  .4
 ،سطح مصداقامر فيزيكي و ذهني در ست كه  به اين معنا24 مصداقيهماني اين اجمالاً

اتخاذ ي كرد روي چنين 26،قاعده انگاري بي  يگانهي  در نظريه25 ديويدسون.همان هستند اين
 سطح پايين عليت مربوط به ؛دكن مي تفكيك عليت رادو سطح از ديويدسون . دكن مي

ها يا توصيف رويدادها برقرار   ولي عليت در سطح بالا بين گزاره، است27رويدادهاي جزيي
ي عليّ   كه البته هر گزاره،برقرار استي يدر سطح رويدادهاي جزي اط علّارتب  مثلأ؛شود مي
سطح بالاتر عليت مربوط به قانون علّي است . ي بايد با يك قانون عليّ پشتيباني شوديجز

ي بايد هر قانون يا تبيين علّ) 1:  استذيل ي كه يك استدلال قياسي با دو مقدمه
ي بايد هر تبيين علّ) 2 ، بيان نشود28» شرايط يكساندر« يعني با قيد ،استثناناپذير باشد

 به اين معنا كه اگر بگوييم الف علت ب است، ، شرطي خلاف واقع را حمايت كندي گزاره
با توجه به اين . يابد تحقق نمي شرطي نيز صادق باشد كه اگر الف نباشد، ب ي اين گزاره

 ي  بلكه بين آن دو يك رابطه،دشو ميعلت ظاهر ن به دنبالل فقط  شرطي، معلوي گزاره
   .)280: ص، 3( هستضروري نيز 
انگاري اين  منظور از يگانه. دهيم توضيح ميقاعده را  انگاري بي  يگانهي نظريه ،در ادامه

 به زيكيولي برخي از رويدادهاي في ،اند  فيزيكيويدادها در سطح مصداق،تمام راست كه 
به خواص بسته  ذهني بودن يك رويداد ،ر به عبارت ديگشوند؛ طور ذهني توصيف مي
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ويداد فيزيكي  توصيفي است كه از يك ري  نحوهدر گرو بلكه ،وجودشناختي ذهني نيست

 چند كه هر اين است نيز از بي قاعده بودننظورم ).248 - 247: ، صص8( شود ميارائه 
ا در يك سيستم ها ر كنندگي پديده توان تبيينك  در علم فيزيقوانين دقيق و استثناناپذير

 ،فيزيكي دقيق دست يافت  به قوانين روانتوان ميشناسي ن ندر روا، ارد فيزيكي دي بسته
 با شخصبيني حالت ذهني   حاكم است و پيش29حالات ذهني، قوانين هنجارين بر زيرا
 ،شخص براي هر رفتار خود عقلانيت، ي ايده بر حسب .شود ميممكن  30 عقلانيتي ايده

هاي  اسناد گرايش  خلاف آن ثابت شود وكه اين مگر ،دارداي  كننده  قانعدليل معقول و
 و  رفتارگرايانه به منش، گاهي كلاي مثل تمايل و باور منوط به اين است كه ديد گزاره

فيزيكي  هيچ قانون روان جا كه از آن .)252: همان، ص(  اتخاذ شوداو  باورهايي مجموعه
هاي فيزيكي با توصيف  اي ذهني با توصيف ذهني و ويژگيه  كه بين ويژگيداريم ن31دقيقي

 حالات ذهني را به حالات فيزيكي توان مي نمند به طور نظام، فيزيكي، رابطه برقرار كند
  . تحويل برد

 به ، رابطه بين حالت ذهني و فيزيكي تصادفي نيستكه اينديويدسون براي نشان دادن 
لت ذهني نسبت به حالت فيزيكي، وقوع تبعي  حا يعني؛شود مي متوسل 32 تبعيتي نظريه
ترين تغيير در شرايط فيزيكي ارگانيسم منجر به تغيير در حالت ذهني  كوچكو دارد 
شناسي   يكسان باشد، روانر شرايط فيزيكي دو ارگانيسم كاملأ اگ، يا به عبارت ديگر،شود مي

  ).250: همان، ص( آن دو نيز يكسان است
سازيِ عمل، از دليل   يعني در فرايند عقلاني، علت عمل است دليلْ،به نظر ديويدسون 

 به توان مي ، به آن سوي خيابان رفت چرا كامبيزكه اين در تبيين  مثلاً؛شود مياستفاده 
فتن به  چگونگي دست ياي  باورهايش دربارهي تمايل او براي خوردن شيريني و مجموعه

  . اشاره كردشيريني
 منطقي يا مفهومي ي د است كه بين دليل و عمل، رابطهاين نقد بر ديويدسون وار

 با رجوع به » آتش علت به جوش آمدن آب استي شعله« ولي صدق اين گزاره كه ،هست
 نشين شناسي را جاي  دليل در سطح معرفتتوان مي بنابراين ن.شود ميجهان خارج تعيين 

د سطح پايين عليت را پاسخ ديويدسون اين است كه باي .عليت در سطح وجودشناختي كرد
 ي غيري عليت در سطح پايين مربوط به رويدادهاي جزيعني ، تفكيك كردعلّياز تبيين 

 كه شود مي مفهومي يا منطقي برقرار ي رابطه ها گزاره  تبيين عليّ، بيندر ولي ،انتزاعي است
 »يزيكي فتوصيف فيزيكي از رويداد« و »توصيف ذهني از رويداد فيزيكي« ها مراد از گزاره

  .است
  : ديويدسون وارد است به روايترسد كه انتقادات زير بر فيزيكاليسم مصداقي به نظر مي
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 زيـرا   ، ديگر يكسان باشد   جزيي نيست كه با رويداد ذهني       جزييهيچ رويداد فيزيكي     )1

 مشخص كرد كـه     توان  مي ن دقيقاً. رويدادهاي ذهني مرزهاي مكاني يا زماني مشخص ندارند       
 يا رويـدادهاي ذهنـي      است مكاني از مغز     -  زماني ي  هني مربوطه به كدام ناحيه    رويداد ذ هر  
هـاي فيزيـك ذرات      بنا به يافتـه    كه    گفت توان  ميحتي  . دهند  زماني رخ مي   ي   فاصله چهدر  

 - يعني مرزهاي زماني     ، نامشخص است  جزيي يك امر     هم رويداد فيزيكيِ انضمامي  بنيادين،  
 را مشخص كنيم   مرزهاي رويداد ذهني     بخواهيم كه  اينبه  مكاني آن معلوم نيست، چه رسد       

  ).11-10:، صص16(
. 33شـود   مـي منتهـي    شـبه پديـدارگرايي مـصداقي و نـوعي            به فيزيكاليسم مصداقي ) 2

د و عليت ذهنـي را بـه عليـت          دان  ميهمان    ذهني و فيزيكي را اين     جزييديويدسن مصاديق   
. هـستند  فاقـد كفايـت علـّي        ،داق پس امـور ذهنـي در سـطح مـص          .دكن   مي حويلفيزيكي ت 

 زيـرا   ،شـود   مـي  منتهـي     نـوعي   ديويدسن ناخواسته به شبه پديـدارگرايي      ي  نظريهچنين   هم
 قرار گرفتن در ذيل خاصيت نوعي فيزيكي، علت رويـداد ذهنـي             ي  رويداد فيزيكي به واسطه   

 ، و نه خـواص    ،حالت ذهني را در سطح توصيفات      ديويدسن اين است كه       اصلي مشكل. است
در  ،دهـد   نسبت مـي   » با توصيف ذهني   جزييرويداد  « يعني نقش علّي را به       ،دكن  ميمطرح  

 زيرا ذهنـي يـا      ،نسبت دهد  » با خاصيت ذهني   جزييرويداد  « حالي كه بايد نقش علّي را به      
  .)33 - 28: ، صص20(فيزيكي بودن يك رويداد به خواص خارجي بستگي دارد 

   
  ييگراكاركرد درعليت ذهني  .5

 يـا   34 كـاركردگرايي محاسـباتي     بـه  جا فقـط   ردگرايي انواع متعددي دارد كه در اين      كارك
 ي گيـري كـاركردگرايي ماشـيني را بايـد در ايـن يافتـه         شـكل  ي   زمينه .پردازيم ميماشيني  

بينـد   ول تكلم است آسيب مي    ؤگاه يك قسمت از مغز كه مس      جو كرد كه    و  فيزيولوژي جست 
 ذهـن بـه ايـن    ي  برخـي از فلاسـفه    ،بر همين اسـاس   . دنك  ميايفا   را   آن نقش  و بخش ديگرْ  

هر حالت ذهني با يك حالت فيزيكـي         نوعي،   هماني  اين ي  برخلاف نظريه  نتيجه رسيدند كه  
 تحقق يابـد  هاي متنوع فيزيكي     سيستم در   دتوان  مي بلكه حالت ذهني   ،شود  ميخاص ايجاد ن  

، كـرد   رويبر اسـاس ايـن       ).238: ، ص 5(  شهرت يافت  35 به تحقق چندگانه   كرد  رويكه اين   
، در دلفـين بـا تحريـك    c در انسان با تحريك عصب ممكن است  ذهني مثل درد يك حالت 

 فيزيكي ساختار پس .ها حاصل شود و در روبات با ارتباط الكترونيكي بين سيليكون     dعصب  
تحقـق چندگانـه بـستري بـراي طـرح          . سيستم بـراي ايجـاد حالـت ذهنـي اهميـت نـدارد            

افـزار   افـزار و سـخت    نـرم الگـوي   و بدن را با  ذهني  رابطه محاسباتي است كه كاركردگرايي
هاي  ستمافزار در سي    نرم طور كه   همان ،كردگرايي محاسباتي ردر كا  .دهد  توضيح مي  كامپيوتر
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 است كـه بـا حـالات        36حالت ذهني نيز خاصيتي مرتبه دوم     ،  شود  ميفيزيكي مختلف نصب    

  ).201 - 199: ، صص28( يابد ميحقق  ت، مختلففيزيكيِ
در كاركردگرايي محاسباتي، هر حالت ذهني در ارگانيسم را با حالتي از جـدول ماشـين                

 ،نـد كن  مـي  حالت ذهنـي     نشين  وضعيت دروني سيستم را جاي     و   37نددان  ميتورينگ يكسان   
 ،اين نـوع كـاركردگرايي  در . دهند نمي توضيح  حالات دروني را ي بين  علّ روابط چگونگي ولي

افـزار   افـزار و سـخت      بين نرم  مثلاً زيرا   ،شود  مي استفاده   38»تحقق« از مفهوم    ،اي عليت به ج 
  .بخشد افزار را تحقق مي افزار نرم  بلكه سخت،ي نيست علّي  رابطه،كامپيوتر

 ـ            از لوازم كارك    و نـه    ، حالـت ذهنـي    يِردگرايي محاسـباتي ايـن اسـت كـه اولاً نقـش علّ
 حالت ذهني يك خاصـيت مرتبـه دوم اسـت    رد و ثانياًاهميت دا ، فيزيكي آن ي  دهنده تحقق

   . يابد  فيزيكي خود تحويل نميي دهنده كه به تحقق
 ـ     يك ـيزي ف ي  دهنده  بالاتر جدا از تحقق    ي  ت مرتبه يم كه خاص  يياگر بگو   ي خـود، تـوان علّ

 به طور مـستقل     يت ذهن يكه خاص  ميياگر بگو م و   يشو ي مواجه م  ييدارگرايپد  با شبه  ،ندارد
 يات متنـوع  ي ـ، نظر مـشكل ن  ي ا حل يبرا. ايم نقض كرده  را   علّي انسداد دارد، اصل    يلّتوان ع 

  .يمكن مي اشاره 40يكيزيراث في و م39ي اتونومروش به ها  آن بينارائه شده است كه از
 ،از تبيين فيزيكي است    مستقل   يشناخت ن روان يي تب  كه شود  مي گفته   ،ي اتونوم روشدر  

 ، ولـي فيزيـك    دكن ـ  مـي  عقلاني رفتار اسـتفاده       تبيين براي ني ذه حالتشناسي از    زيرا روان 
شـناختي   تبيـين روان  جا كه    از آن . دده توضيح مي  با رجوع به عالم خارج        را عملكرد هر چيز  

 از  ي متفـاوت  هـاي  جنبـه  ي بـرا  يك ـيزي و ف  يحالت ذهن  پس ،مستقل از تبيين فيزيكي است    
آيد كه حالت     اين نتيجه برمي   ، اتونومي روش  از ).16 - 3: ، صص 4( د دار ي علّ ي اقتضا ،رفتار

 واقعـاً  از نظـر وجودشـناختي،     كـه   اين نه   ،، اقتضاي علّي دارد   شناختي به لحاظ معرفت  ذهني  
   .بتواند رفتار فيزيكي را ايجاد كند

 ـ يروهـا ي ن يت ذهن ـ يكه خاص  ني ا يعني ، است فيزيكيراث  ي دوم م  روش  خـود را از     يِ علّ
منجـر   يبـه شـبه پديـدارگراي      الگـو ن  ي ـا معمـولاً  ).237: ، ص 25 (گيـرد  مي يكيزيحالت ف 

گيرد و مستقل از خواص      ي خود را از خاصيت فيزيكي مي       علّ نأش زيرا حالت ذهني     ،شود  مي
  .ي نداردن علّأفيزيكي، ش

 ، باشـد  »ميراث فيزيكـي  « در راستاي    41شوميكر »كل و جزء  «رسد كه الگوي     به نظر مي  
خاصـيت كـل بـا خاصـيت         .شود  مينبه پديدارگرايي   ش منجر به كه البته به ادعاي خودش،      

 ـ  مـي  »كنندگي دارد  آب خاصيت تر  «اين گزاره كه     مثلاً ؛يكسان است  ، اجزا ي  مجموعه  دتوان
 خاصـيت تـر   )  H2o(  آب ي  دهنده يلشك ت ياجزا ي  مجموعه« شود كه    گزارهن اين   نشي  جاي

طـور   همـان . برابر است هندهد  تشكيل توان علّي كل با توان علّي اجزاي    زيرا ،»كنندگي دارند 
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  اجـزا  ي   خاصـيت مجموعـه     يا )كل ( از خاصيت آب   توان  مي تر بودن يك چيز      كه در توضيحِ  

با . از حالت ذهني يا فيزيكي بهره برد        مستقلاً توان  ميي رفتار نيز    استفاده كرد، در تبيين علّ    
بيـين رفتـار،    امـر ذهنـي و فيزيكـي بـراي ت     د كه كن  مي، شوميكر ادعا     فوق استدلال تمثيلي 

-425:، صـص  29(تبيـين كننـد   را  رفتـار    ندتوان  مي كدام مستقلاً   هر  زيرا ،ي ندارند رقابت علّ 
451.(   

 ي  ن گـزاره  نشي  د جاي توان  مي » تر شدن كاغذ است     علتH2o «ي     گزاره ،به نظر شوميكر  
» مين أ اجـزا ت ـ   ي  ي مجموعه  آب با نيروي علّ     خواص  زيرا ، شود » تر شدن كاغذ است    آب علت

 است رفتار   ي  كننده  كه حالت ذهني همان اندازه تبيين      گويد مي ، بر همين قياس    او .شود  مي
   .گيرد مي 42هاي فيزيكي دهنده ي را از تحقق زيرا حالت ذهني توان علّ؛لت فيزيكيكه حا
ترين نوع اسـتدلال     فعي كه ض  ، از استدلال تمثيلي   ن نقد بر شوميكر وارد است كه اولاً       اي
 ـ  شأ ، براي خواص ذهني    ثانياً ،دكن  مي ذهن و بدن استفاده      ي   رابطه  براي تبيين  ،است ي ن علّ

 فيزيكـي خـود     ي  دهنـده  ي را از تحقق    كه حالت ذهني توان علّ     دارد تصريح   زيرا ،قائل نيست 
فقــط در ســطح   و ثالثــاًشــود مــي كــه ايــن منجــر بــه شــبه پديــدارگرايي ،دكنــ مــياخــذ 
  .ددان مي رفتار ي كننده  تبيين حالت ذهني راشناختي، معرفت

  )با محتواي وسيع و محدود( حالات ذهني التفاتي  ويت ذهنيعل .1. 5
 فقط  يعني،دكن مي حمايت 43محتواي محدود حالت ذهني با    از كاركردگرايي محاسباتي 

 در مقابـل،    .)200: ، ص 28( اسـت بخـش حـالات ذهنـي         تعـين   ارگانيـسم  شرايط فيزيكـيِ  
  يعنـي ،اسـت  45 حالـت ذهنـي بـا محتـواي وسـيع        ي  ريه مدافع نظ  44يكاركردگرايي اجتماع 
  و اسـت  محيطـي و تـاريخي       عوامـل  ارتباط فعال ارگانيسم با      ي  نتيجه محتواي حالت ذهني  

 ،در كـاركردگرايي اجتمـاعي     .)21 - 5: ، صـص  27( شود  ميتعيين ن  زيكي با شرايط في   صرفاً
جاد كند  يار را ا  د رفت نتوا  ميع چگونه   ي وس ي با محتوا  يكه حالت ذهن   مطرح است    مسألهاين  

   دارد؟ ما يشناخت ات رواني در حين افكار چه نقش علّي ايا محتواي
ني را تصور   ي ماش :نقد كرد  با مثال زير     توان  ميرا   حالت ذهني با محتواي وسيع       ي  نظريه

م شـده اسـت كـه       ي تنظ ين طور يماش. دهد ي نوشابه م  يتومان  ده ي   سكه با دريافت د كه   يكن
 يكيزين خواص ف  ي ب يك نوع تناسب علّ   ي يعني ،دهد يص م ي را تشخ  يمانتو  ده ي  جنس سكه 

  كه محصول ارتبـاط بـا عوامـل   ،كه را سن ارزشيماش. استن برقرار   ي از ماش  يا سكه و قطعه  
واكـنش نـشان    سـكه    يك ـيزيت ف ي خاص برابر در   صرفاً  بلكه ،دهد ي نم  تشخيص ، است يرونيب

اي كه محصول ارتباط     گيري گزاره  ك جهت ي ي بر همين قياس، معنا    ).290: ، ص 9(دهد    مي
 ـ             بلكـه خـواص فيزيكـي ارگانيـسم         ،ي نـدارد  گسترده بـا عوامـل بيرونـي اسـت اقتـضاي علّ

   . رفتار استي ايجادكننده
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جـاد  ي رفتـار را ا    46ي التفـات  حالـت ذهنـي   ال مطرح است كـه چگونـه        ن سؤ يا جا،  در اين 

معلـول بـه عنـوان    «جـاد   ي ا ي بـرا  يت التفـات  ين است كه خاص ـ   ي ا 47پاسخ درتسكي  ؟كند  مي
 49»يمعلول به عنوان حركـات بـدن      «جاد  ي ا ي برا يكيزي خواص ف  ي ول ، مناسب است  48»رفتار

ي عقلانـي دارد و        جنبـه  را رفتار ي ز ،گذارد ي فرق م  ي بدن ن رفتار و حركت   يباو  . مقتضي است 
 يكيزي ف صرفاً عوامل اي حركت بدني ب   ول ،شود  ميگيري يا دلايل ذهني ظاهر       به دنبال جهت  

 ـ  توان  ميدرتسكي معتقد است كه محتواي حالت ذهني ن        .رديگ يشكل م  ي داشـته   د نقش علّ
  : باشد
 داشتن محتوا يا معنا     كه  اين بدون   ،د علت باشد  توان  ميچيزي كه محتوا يا معنايي دارد       «

گذار سوپرآنو ممكـن اسـت كـه يـك          تأثيرمناجات بسيار   .  بگذارد تأثيردر نيروهاي علّي آن     
 اگـر  اساسـاً . ي مقتـضي نيـست  تأثير اما معناي مناجات براي داشتن چنين    ،را بشكند ليوان  

اگر سـاختارهاي   . گذاشت همان مناجات معناي ديگري داشت، اثر مشابهي بر روي ليوان مي          
 به همـان روش كـه توليـدات صـوتي سـوپرآنو باعـث               ،ندكن  مي كه معنايي را بازنمايي      ،مغز

 سيستم اثر بگذارند، معناي ايـن سـاختارهاي عـصبي از            ، بر خروجي  شود  ميشكستن ليوان   
   ).80 - 79: ، صص10(» نظر علّي خنثي است

  ولـي ،ددان مي فيزيكي ني ني را علت پديدهگيري ذه درتسكي محتوا يا معناي يك جهت  
 ي  كه جنبه، را علّينييتب او رسد كه به نظر مي. ددان ميرفتار ي   كننده حالت ذهني را تبيين   

  .دكن مين عليت وجودشناختي نشي جاي دارد، يناختش معرفت
   

   پديدارگراييي رفع شبهتلاش براي  .6
  يابلو ي  نظريه.1. 6

، خـواص    امـر ذهنـي و فيزيكـي       مصداق دانستن  با هم  مدعي است كه ديويدسون      50يابلو
 خـواص   جـدي گـرفتن   يابلو براي گريز از شبه پديدارگرايي و         .گيرد نوعي ذهن را ناديده مي    

دو سـطح   او ابتـدا    . دهـد   مـي  را ارائـه     »52پـذير   و تعـين   51 بخـش  تعـين « الگوي    ذهن، عيِنو
در سـطح وجودشـناختي      .دكن ـ  مي عليت را از هم تفكيك       ،شناختي وجودشناختي و معرفت  

، بـدين نحـو كـه امـر          برقرار است  54 نامتقارن ي  گويد كه بين امر ذهني و فيزيكي، رابطه        مي
 فيزيكي، وقـوع تبعـي      نسبت به امر   امر ذهني    لي و ،بخشد فيزيكي حالت ذهني را تحقق مي     

به تغيير در حالت ذهنـي      ترين تغيير در شرايط فيزيكي ارگانيسم         به طوري كه كوچك    ،دارد
 فيزيكـي و ذهنـي را بـا الگـوي           شناختي، رابطـه بـين امـر       در سطح معرفت  يابلو   .انجامد مي
امر   كه نوشيدنْ  گويد ميد   مدعيات خو  وضيحتاو در   . دهد  ميپذير توضيح    بخش و تعين   نتعي

رت دادن يا هـورت      قو ه كردن يا  هايي مثل مزه مز    د با تعين بخش   توان  ميپذير است كه     تعين
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  علـت مـرگ سـقراط اسـت، از         )پذير تعين( زهر نوشيدن   طور كه  و همان كشيدن تحقق يابد    

 براي تبيين علّي مـرگ سـقراط        توان  مي هم   )بخش تعين( ردن زهر يا مزه مزه ك    رت دادن قو
 زيرا حالت ذهنـي     ،دكن  ميپذير مقايسه    سو حالت ذهني را با تعين       از يك  يابلو .استفاده كرد 

سـوي   هاي فيزيكي متنـوع ايجـاد شـود و از          د در سيستم  توان  مي ،به جهت انعطافي كه دارد    
غنـاي  غناي خواص فيزيكي بيـشتر از        زيرا   ،داند  ميبخش    فيزيكي را مثل تعين    حالت ،ديگر

 به يك ميزان در تبيين علـّي نقـش   بخش پذير و تعين  تعينجا كه از آن . استذهنيخواص 
  :ندكن مي، حالت ذهني و فيزيكي هم به يك اندازه در تبيين علّي رفتار ايفاي نقش دارند
ننـد، ايـن     رقابت پيدا ك    هم پذير بر سر اعتبار علّي با      تعينبخش و     تعين كه  اينبه جاي   «

هـيچ اسـتدلالي بـراي     ... ديگر شـريك باشـند   ها در موفقيت يك احتمال بيشتر است كه آن  
احساسي كه در روش فيزيكـي معـين رخ        اثبات عدم اقتضاي علّي يك احساس وجود ندارد؛       

 رابطـه بـا رويـدادها و خـواص،          در.  و آن روش فيزيكـي از نظـر علـّي، كـافي اسـت              دهد  مي
، 30(» پذيرهاي خود را مغلوب كنند     ند نمودهاي علّي تعين   توان  ميهاي فيزيكي ن   بخش  تعين
  ).241: ص

 نامتقارن در فيزيكاليسم تبعـي اسـتفاده        ي   از الگوي رابطه   ،يابلو در سطح وجودشناختي   
او در سـطح    . دهـد   مـي  را توضـيح ن     چگونگي ارتباط امر فيزيكي با امـر ذهنـي         لي و ،دكن  مي

پـذير و     حالت ذهني و فيزيكي را به ترتيب با تعين         ،ا يك استدلال تمثيلي    ب ،شناختي معرفت
 ي گزارهرسيم كه   يابلو به اين نتيجه ميي با تحليل بيشتر نظريه. دكن ميبخش مقايسه  تعين

كـه    بـي آن   ،بخش جايگزين شود    محتوي امر تعين   ي  د با گزاره  توان  ميپذير   محتوي امر تعين  
بـه يـك انـدازه       ، در تبيين علّي رفتـار      پس .ها كاسته شود   گزارهچيزي از ارزش منطقي اين      

 كـه   شـود   مـي گفتـه    اً تلويح ـ ،كرد  روي اين    در . ذهني يا فيزيكي استفاده كرد     امر از   توان  مي
يابلو بـراي    ،به عبارت ديگر  .  توصيف ما از آن بستگي دارد      ي  حوهذهني بودن يك رويداد به ن     

 ،پـذير  بخش و تعـين    گوي تعين  زيرا با ال   ،ائل نيست  ق علّين  ، شأ ذهني حالت ذهني با خواص   
يـابلو   ،بدين ترتيب . دكن  مي ذهني را تعيين     عليت يك تمايز مفهومي است، جايگاه       كه صرفاً 

و بــه دام شــبه  گيــرد خــواص وجودشــناختي ذهنــي را ناديــده مــي ،نيــز مثــل ديويدســون
  .افتد پديدارگرايي مي

   جان هيل و ديويد رابي نظريه. 2. 6
منتهي ه شبه پديدارگرايي     ب عليت ارائه داد كه    از   ي الگوي توان  مي 55راب و   54هيلنظر  به  
 هيل و راب. نقض نكندرا   علّيانسداداصل   ونمايد را حفظ تمايز امر ذهني و فيزيكي ،نشود

در سـطح    كـه   اين با    ذهني و فيزيكي،   امر. دنكن  مي وضع   56 تراپ با عنوان يك هويت انتزاعي    
دارند كه ايـن يـادآور       سان  يك جزيييا خواص    ها تراپ ،يابند  اختلاف مي  ، كلي نوع يا اوصاف  
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 در ايـن  .مصداق بودن رويـدادهاي ذهنـي و فيزيكـي اسـت            هم ي   ديويدسون درباره  ي  نظريه
 خواص نوعي فيزيكي خواص نـوعي       امر ذهني و فيزيكي به اين معناست كه        تمايز   ،كرد  روي

، اصـل  اسـت  رويـدادهاي فيزيكـي   معلـول داد فيزيكـي   هر روي ـجا كه از آنذهني نيستند و   
 بـه شـبه پديـدارگرايي       كـرد   روي ايـن     هيل و راب،   به ادعاي  .شود  ميي هم حفظ    علّانسداد  
 بـه  .هاي فيزيكي اقتـضاي علـّي دارنـد     تراپي به اندازههاي ذهني  تراپ زيرا   ،شود  ميمنجر ن 

 زيـرا   ،يابند رقابت نمي قتضاي علّي   هاي فيزيكي بر سر ا     هاي ذهني با تراپ     تراپ ،عبارت ديگر 
   ).190-189: ، صص14( هاي ذهني هستند هاي فيزيكي همان تراپ تراپ

 شبه پديدارگرايي بـه     ي  مسأله ،ه با طرح يك هويت انتزاعي مثل تراپ       رسد ك   به نظر مي  
يـا  راب وجه اشتراك حالت ذهنـي و فيزيكـي را در تـراپ        هيل و   . شود  ميظاهر  شكل ديگر   

 ـ  ، و از اين طريق    نددان  مي  خارجي جزييخواص    بـا خـواص   ي را از حـالات ذهنـي     كفايت علّ
 جزيـي هـاي     حالـت ذهنـي و فيزيكـي تـراپ          اگر بگوييم كـه    ،در واقع . ندا  كرده سلب ذهني
، از آن جهـت كـه        زيرا وجود خاصيت ذهني    ،آيد ي پيش نمي  ، بحث رقابت علّ   دارندسان   يك

   . انكار شده استاست، ذهني 
  

  ت پايانيملاحظا .7
 ـ ي   چنـد گـزاره    ي  با ارائه رسد كه    به نظر مي    عليـت ذهنـي حـل    ي مـسأله ، جزيـي ي   علّ

بنابراين . ي است  قانون علّ  دهد  مي را به هم پيوند      جزييي  هاي علّ  چه گزاره  ، زيرا آن  شود  مين
قـانون  . فيزيكـي دسـت يـابيم       بايـد بـه قـانون روان       ، عليـت ذهنـي    ي  مـسأله براي پاسخ به    

 امـر ذهنـي را       چگونه امر فيزيكـي    پردازد كه   به اين امر مي    ، نخست ي  مرتبهر  فيزيكي د  روان
ي رفتـار يـا      چگونه حالت ذهن   رو است كه   ه روب مسأله با اين    ،عد ب ي  مرتبهد و در    كن  ميايجاد  

 شود ميگيري ذهني يا عقلاني ظاهر   جهتجا كه رفتار به دنبال د؟ از آنكن ميعمل را ايجاد 
اي بـين    چـه رابطـه   ال مطرح است كه      فيزيكي دارد، اين سؤ     صرفاً ي ولي حركت بدني جنبه   

ي دلايـل و اعمـال را       رابطه توان  ميفيزيكي    بر اساس چه قانون روان      يا دلايل و اعمال هست   
  ؟بيني كرد تبيين و پيش

 شكاف تبييني، پاسـخي درخـور       ي  مسألهحل عليت ذهني در گرو اين است كه ابتدا به           
 ي نحـوه  تـوان  مـي  ن، نشوددانستهچگونگي ظهور امر ذهني از فيزيكي    ا   ت ،واقع در. داده شود 

. بيني كرد  تبيين و پيش  را   بين دلايل و اعمال      ي  ظهور رفتار فيزيكي از حالت ذهني و رابطه       
يك بتوان قاعده ديويدسون،    انگاري بي  ي شكاف تبييني و يگانه      مسألهبا در نظر داشتن      شايد

  بـه طـوري كـه   ،ردك ـ عليـت ذهنـي ارائـه    ي  مـسأله سخ به   چارچوب مفهومي جديد براي پا    
را در نظـر    اي   زارههـاي گ ـ    پديداري و گـرايش     مثل خواص كيفي،   ،هاي مختلف آگاهي   جنبه
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توضـيح   ،شـناختي   معرفـت  و نه صـرفاً ،زيستيدليل و عمل را از منظر       بين   ي  رابطهو   بگيرد
   .دهد

  
  گيري جهينت  .8

 زيـرا فقـط امـر فيزيكـي را     ،شـود  مـي ارگرايي منجر  به شبه پديد گرا  تحويلفيزيكاليسم  
نگرانه، حالت ذهني را علـت        درون با روش جا كه هركس      ولي از آن   ،ددان  ميي  ن علّ أداراي ش 
 فيزيكاليـسم   ،از سوي ديگر  .  برخلاف شهود است   يكرد  روييابد، شبه پديدارگرايي     رفتار مي 

 كه اين نيـز     ،دكن  مي عليت   نشين  جاي مفهوم تحقق را     ،مثل كاركردگرايي نيز   گرا  تحويلغير  
 عليـت   ي  مـسأله   در حالي كه بايـد     ،شناسانه با عليت ذهني است     ي برخورد معرفت    به منزله 
 فيزيكاليـسم بـا يـك قيـاس       ،بـه طـور كلـي     . بررسي كـرد  در سطح وجودشناختي    ذهني را   

دن نشين كر    شبه پديدارگرايي و سوي ديگر آن جاي       رو است كه يك سوي آن       هذوحدين روب 
ش برخـي از    تـلا نهايـت   در  . شناختي به جاي عليت وجودشـناختي اسـت        ترفندهاي معرفت 

انجامـد كـه      فيزيكاليسم با شبه پديدارگرايي به طرح الگوهايي مي        فلاسفه براي آشتي دادن   
  .انگارانه و حتي لفاظانه است  نافي شهود، سادهبعضاً

. دكن ـ  مـي  فيزيكي را ايجاد      عليت ذهني اين است كه چگونه حالت ذهني رفتار         ي  مسأله
 كـه   ايـن تر پاسخ دهـيم مبنـي بـر           مبنايي  بايد به سؤالي   ،رسد كه قبل از هر چيز      به نظر مي  

گيـري    جهـت  ،»رفتـار « در   ،د؟ از سوي ديگر   كن  ميچگونه امر فيزيكي حالت ذهني را ايجاد        
 ـ              بنابراين سؤ  .شود  ميا عقلاني ديده    ذهني ي  ه ال ديگـر عليـت ذهنـي ايـن اسـت كـه چگون

الات بينـي كـرد؟ بـراي پاسـخ بـه سـؤ             و پيش   بين دلايل و اعمال را تبيين      ي   رابطه توان  مي
ي جديـد    لازم است كه يك چارچوب مفهوم      ،شود  ميمتنوعي كه در ذيل عليت ذهني طرح        

گي ظهور امر ذهني از فيزيكـي و سـپس چگـونگي ظهـور رفتـار از                 ارائه كنيم تا ابتدا چگون    
 اعم از خواص كيفـي،  ، مختلف آگاهي  هاي جنبه ، در عين حال   حالت ذهني را توضيح دهد و     

 تـامس   ي   اين امر مـستلزم تركيـب نظريـه        .اي را در نظر بگيرد     هاي گزاره  پديداري و گرايش  
 البته مشروط به    ، با مدل پيشنهادي ديويدسون است      شكاف تبييني  ي   درباره نيگل و چالمرز  

 تبيـين   شـناختي،   هم در سـطح معرفـت       هم در سطح زيستي و     دليل و عمل   ي   رابطه كه  اين
  .شود

  
  ها يادداشت

1. physicalism                 
2. causal closure               
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3. no overdetermination 
4. reduction theories       
5. nonreduction theories    
6. Feigl 
7. Ernest Nagel                    
8. analog                    
9. type  - type identity 
10. the reducer                    
11. base  theory           
12. bridge law  

شويم كه كاملاً مستقل از هم هستند و امكان  رو مي بدون قوانين رابط، ما با دو نظريه روبه. 13
توان به صورت زير تنظيم  ا ميي تحويل ارنست نيگل ر نظريه. تحويل يكي به ديگري وجود ندارد

  :كرد
 T2  اصطلاحات g و fبه طوري كه ) g→f( را دارد gرا داشته باشد، خاصيت f  خاصيت xاگر ] 1

  . هستند
 *g  و    *fبـه طـوري كـه       ) *f*→g( را دارد    *g را داشته باشـد، خاصـيت        *f خاصيت   x اگر     ]2

 هم مرتبط شوند، بـه قـانون پـل بـا              به  T1 و   T2كه اصطلاحات       براي اين .  هستند T1اصطلاحات  
  :مقدمات زير نياز داريم

  ).*f↔f( داشته باشد *f  دارد اگر و تنها اگر خاصيت f خاصيت x) الف
  ).*g↔g( داشته باشد *g دارد اگر و تنها اگر خاصيت g خاصيت x) ب

  T2نست نيگل،به تعبير ار.   استنتاج كنيمT1 را از  T2توانيم   مي) ب(و ) الف(بر اساس مقدمات 
ي  پذير است، فقط در مواردي كه قوانين پل اصطلاحات هر نظريه را بـه نظريـه               منطقاً اشتقاق  T1از  

 و  g و   fبـستگي خـواص       قوانين تجربي هستند كه هم    ) ب(و  ) الف(از سوي ديگر،    . ديگر مرتبط كند  
f*   و g*     1ا قوانين و نـه اصـول  پس بهتر است آن دو ر. كنند  هاي موجود، ثابت مي      را  بر اساس بينه 

ي ديگر، با خواص تجربـي سـروكار داريـم و بـه               رابط بناميم، زيرا در فروكاستن يك نظريه به نظريه        
  ).463: ، ص24(پردازيم  تحليل معناي عبارات نمي

14. downwards causation                      
15. epiphenomenalism 

تـرين   شـاخص . شـد  انگاري جوهري مطرح مـي      تر دوگانه ي عليت ذهني در بس      در گذشته، مسأله  . 16
انگاري جوهري، متعلق به دكارت است كـه ذهـن را جـوهري متمـايز از بـدن            ي دوگانه   نظريه درباره 

جـا   از آن). 260: ، ص53، اصل 1(داند، زيرا صفت مقوم ذهن و بدن به ترتيب فكر و امتداد است               مي
كنشي علّي بـين ذهـن و         ، دكارت نتوانست چگونگي هم    كه علت و معلول بايد سنخيت داشته باشند       

 ). 37: ، ص26(بدن را به عنوان دو جوهر متمايز توضيح دهد 
17. property dualism                 
18. subject                   
19. third person 
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20. explanatory gap                   
21.Thomas  Nagel       
22. David  Chalmers 
23. propositional  attitudes        
24.token  physicalism        
25. Donald  Davidson                
26. anomalous  monism 
27. particular  events 

داننـد،   مي) Ceteris Paribus(» قوانين در شرايط يكسان«معمولاً قوانين غير علّي را از سنخ  .28
مثلاً . ده شدن شرايط مصداق مستلزم برقرار بودن شرايط بيروني يا مقدم بر مصداق است             يعني برآور 

ي   اي يافـت كـه در ضـرابخانه         تـوان سـكه     دانند، ولـي مـي      اي براي معاوضه مي     معمولاً سكه را وسيله   
به عبارت ديگر، گاه كاركرد يك سكه با شرايط         . سلطنتي و براي مقاصد تشريفاتي درست شده است       

در مقابـل، علـم   .  مكاني با موضوع ندارد  -شود، يعني شرايطي كه قرابت زماني         ي آن تبيين مي   تاريخ
زماني علت و معلول و مجاورت مكاني آن  ي هم ي علّي بين دو شيء را با توجه به قاعده          فيزيك رابطه 
گيـرد از   شناسي يا در علوم انـساني صـورت مـي       هايي كه در روان     بسياري از تبيين  . كند  دو برقرار مي  

ها وابسته به شرايطي است كه بعضاً خارج          هستند، يعني صدق آن   » سان قوانين در شرايط يك   «سنخ  
قـوانين  . شـود   ي مورد نظر اسـت و مربـوط بـه زمينـه يـا وضـعيت بيرونـي موضـوع مـي                       از محدوده 

ني اسـت   بيروشناسي، بر خلاف فيزيك، استثناپذير است، زيرا وابسته به شرايط متعدد دروني و                روان
 ).48 - 32: ، صص21( ندارد كه عملاً قابليت احصا

29. normative laws                                       
30. idea of rationality 

 بيانگر يك مجموعه از شرايط پايـدار اسـت و   C1به طوري كه ) ,D1→D2 C1: (قانون دقيق  .31
D1     يك توصيف از e1      ن   است كه كه با مفروض گرفتC1          براي رخ دادن يك رويداد از نـوع D2 - 

  .كند  كفايت مي- استe2كه توصيفي از 
32. supervenience 

كه رويداد فيزيكي علت رويداد ذهنـي اسـت؛ پـس عليـت          شبه پديدارگرايي مصداقي يعني اين     . 33
 شـبه پديـدارگرايي نـوعي     . ذهني چيزي جز عليت فيزيكي نيست و رويداد ذهني نقش علـّي نـدارد             

در ذيـل يـك نـوع     ) الف(كه رويداد     است، مشروط به اين   ) ب(علت رويداد   ) الف(كه رويداد     يعني اين 
ي قرار گرفتن در ذيـل يـك نـوع ذهنـي،      تواند به واسطه فيزيكي واقع بشود؛ پس هيچ رويدادي نمي     

  ).28: ، ص20(علت چيزي باشد 
34. computational functionalism                          
35. multiple realization 
36. higher-order property 

اي بـراي     ماشين تورينگ يك مدل انتزاعي است كه توسط آلن تورينگ ابداع شده و الگوي ساده              . 37
) 1: ماشين تورينگ سـه مؤلفـه دارد  . هاي محاسباتي مثل كامپيوتر است   پي بردن به عملكرد ماشين    

يك اسـكنر   ) 2 شده و در طرف راست و چپ امتداد يافته است،            يك نوار كه به تعدادي مربع تقسيم      
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) 3ايـستد،     هـا مـي     گويند و هر لحظه روي يكـي از مربـع           نيز مي ) Head( چاپگر كه كه به آن هد        -

الفبـاي محـدودي متـشكل از نمادهـا     ) 4، ... و q0 ، q1ي محدودي از حالات دروني مثل  مجموعه
  . b1 ....bnمثل 

يـك  . بـرد   شود و ماشين را به حالتي خـاص مـي           اد بر روي يك مربع ظاهر مي      هر لحظه فقط يك نم    
كند كه ماشين در هر لحظـه چـه كـاري انجـام               جدول كه مشتمل بر قواعدي معين است تعيين مي        

پـس  . دهد؛ يعني با توجه به يك ورودي، خروجي مشخص داشته باشد و به يك حالت خـاص بـرود                  
هد ) الف: دهد  هاي زير را انجام مي      كند، فعاليت    كه اسكن مي   ماشين بر اساس حالت دروني و نمادي      

ماشـين بـا    ) كند و اين مسبوق به پاك كردن نماد قبل اسـت، ب             نشين نماد ديگر مي     نمادي را جاي  
رود و با تمام شدن محاسبه، به حالت سـكون            توجه به دستور العمل، به سمت راست يا چپ نوار مي          

  . رود ي خروجي، به حالت دروني جديد مي ماشين با ارائه) 3شود،  يا استراحت وارد مي
اين نوع كاركردگرايي، كه ريشه در نظريات هوش مـصنوعي دارد، هـر ارگانيـسم را بـه عنـوان يـك                      

  ). 82 - 80: ، صص15(گيرد  ماشين تورينگ در نظر مي
38. realization                            
39. autonomy solution               
40. Inheritance solution 
41.Shoemaker                                          
42. Physical realizers 
43. narrow content                                   
44. social functionalism 
45. broad content 

اسـت،  » هدفمنـد بـودن   «ي به معنـاي     يك: دو معناي عمده دارد   ) Intentional(حيث التفاتي   . 46
در معنـاي قـصد يـا هـدف،       . گوييم كه فلاني كاري را از روي قصد يا هدفي خاص انجام داد              مثلاً مي 

شود، بـه طـوري كـه شـخص يـك طـرح يـا                 انعكاسي از سازمان عقلاني و پيچيده از رفتار ديده مي         
، حيـث   كرد  رويدر اين   . كند  ي دنبال مي  اي از اعمال اختيار     شده را با مجموعه     تعيين   قبل ي از   برنامه

. شـود   دارد، يعني نسبتي است كه بين فاعل شناسايي و شيء برقرار مـي            » ارتباطي«ي    التفاتي جنبه 
است، يعني آگاهي از يك چيز اسـت كـه از ايـن             » ي چيزي بودن    درباره«معناي ديگر حيث التفاتي     

  ). 11: ، ص13(توان براي فهم طبيعت آگاهي استفاده كرد  خاصيت مي
47. Fred Dretske                                                
48. cause  as  behavior  
49. cause  as  bodily  movement                        
50. Stephen  Yablo 
51. determinates                                                 
52. determinable 
53. asymmetrical                                                
54. John  Heil 
55. David  Robb                                                 
56. trope 
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